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انتشـــار قطعه »راه« با صدای و ملودی عرفان طهماســـبی یک اتفاق در 
موســـیقی عامه پسند ایران اســـت؛ البته ارزش این اتفاق وابسته به خود 
اثر نیســـت و بیشـــتر به مولف آن یعنی عرفان طهماســـبی بازمی گردد و 
دلیل آن هم این اســـت که جوانی همچون او می توانســـت با اســـتفاده از 
وسایل و ابزار به مراتب سهل تر و به واسطه تیپ و شمایل تین ایجرپسند 
یکی پس از دیگری قله های موفقیت را طی کند و محبوب نسل جدید 
لقب بگیرد اما طهماسبی از انجام کاری که دیگران برای معروف شدن 
انجامـــش می دهنـــد ســـر بـــاز زد و با تکیه بر ملودی و فرم موســـیقی کاخ 
معروفیت و محبوبیتش را میان طیف گســـترده ای از شـــنوندگان بنا کرد. 
خـــاف جهـــت رودخانه عمل کردن و دنبالـــه رو دیگران نبودن کمتر در 
میان هنرمندان موسیقی به چشم می خورد و اغلب دوست دارند برای 
معروفیـــت جـــا پای قدمای خویش بگذارنـــد و همان روالی که آن ها در 
یخی موســـیقی پاپیولار  کارنامه شـــان طی کرده اند را دنبال کنند. ســـیر تار
ایران در طول50 سال اخیر هم ما نشان می دهد که »شمایل ها« معمولا 
یست هنری شان  از طوفان ها و پســـتی و بلندی هایی که ممکن اســـت ز
برده اند و همچنان پرفروش و  را تحـــت تاثیر قرار دهد جان ســـالم بـــه در
پرشـــنونده باقی مانده اند اما این اتفاق خوشـــایند معمولا برای دیگران 
رقم نمی خورد و صدای آن ها پس از چند صباح برای مخاطبان موسیقی 
تکراری و خسته کننده می شود؛ به طوری که از آن ها روی می گردانند چون 
کی  اساســـا دنباله روی فقط برای ســـربرآوردن خواننده از کوچه های خا
یت کفایت می کند و فرد پس از آن باید فکری در  به زمین ســـبز مشـــهور
سرش به حال شیوه ارائه صدایش به مردم داشته باشد. در این گزارش 
یخ دوباره انسان ایرانی، یعنی انقاب اسامی  به  با استفاده از مبدا تار
شمایل  های موسیقی کشور نظر انداخته و وضعیت امروز این مدیوم و 
ارتباطش با فقدان کمی  افراد تاثیرگذار را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

   »انقلاب« شجریانِ جدید را ساخت 
وقوع انقاب اســـامی  پدیده ای نبود که خواص جامعه از دیدن بال های آن 
در افق آسمان ایران شگفت زده شوند و به خود بلرزند چون آن ها خیلی زودتر 
بروز این ضرورت را پیش بینی کرده بودند و می دانســـتند که طوفان حوادث 
به سرعت قرار است همه چیز را تغییر  دهد، اما این تغییر صرفا یک جابه جایی 
قدرت سیاســـی ســـاده نبود، بلکه بیشتر از آنچه فکرش را بکنید یک انقاب 
فرهنگی در تمام شـــئون زندگی ایرانیان به نظر می رســـید که در موســـیقی هم 
احســـاس می شـــد و کام و ملودی هنرمندان ایرانی را در آن سال ها به شدت 
متاثر از خود می ساخت. کارکرد مرکز حفظ و اشاعه موسیقی هم دقیقا منطبق 
بر خواسته های جامعه موسیقی کشور بود و درست 10 سال قبل از انقاب در 
ســـال 1347 ایجاد شـــد. داریوش صفوت را باید زمینه ساز اصلی رشد فکری 
یســـین های ایرانی دانســـت چون بنایی که به دســـت او ساخته شد آنقدر  موز
وســـیع بود که به راحتی می توانســـت میزبان جمع کثیری از هنرمندان با افکار 
متفاوت و گاه متضاد در جهت برپایی ســـلیقه های تازه براســـاس ســـنتی که 
اســـاف موســـیقی ایجادکننده اش بودند لقب بگیرد و جامه کهنگی را از تن 
این هنر درآورد. نگاهی که در عمل هم موفق بود و با آمدن هوشنگ ابتهاج به 

جمع مرکز حفظ و اشاعه موسیقی و قبول مدیریت بخش موسیقی آن رنگ 
شدیدتری به خود گرفت و خوی و خصلت اعتراضی آثار را سرعت بخشید 
و حتی پیش از شتاب گرفتن قطار انقاب و رسیدنش به مقصد نهایی زمینه 
اســـتعفای دســـته جمعی هنرمنـــدان و نوازندگان از رادیـــو ملی ایران را در پی 
کنون که محمدرضا شـــجریان، حســـین  حوادث 17 شـــهریور فراهم می کند. ا
... به عنوان مهم ترین چهره های موسیقی سنتی  علیزاده، محمدرضا لطفی و
یادی از معروفیت و به دنبال آن، محبوبیت شان  ما شناخته می شوند بخش ز
ی ای که افکار و  را به دلیل درک حوادث زمانه و اســـتفاده هوشـــمندانه از انرژ
احساســـات مردم در برهه های خاص از خود بروز می دادند به دســـت آوردند 
ی در دستگاه های موسیقی ایرانی سوار کردند  و آن را بر گوشه ها و ردیف آواز
و نه تنهـــا از انقـــاب و دفاع مقدس در تولیدات مرکز حفظ و اشـــاعه و کانون 
چاووش مایه گرفتند، بلکه با استفاده از هوش و قریحه خود به ترمیم ساختمان 
قدیمی  موسیقی سنتی ایران هم همت گماشتند و در سال هایی که موسیقی 
عامه پســـند در داخل مرزها نیســـت و نابود شـــده بود وظیفه اداره آن را برعهده 
گرفتند که این به هیچ  عنوان کار آسانی در آن سال ها نبود. وضعیت کشور در 
دهه 60 به دلیل جنگ و تحرک گروهک ها هیچ شباهتی به دهه پیش از خود 
نداشت و موسیقی هم به فراخور شرایط از سبد فرهنگی مردم کنار گذاشته 
شده بود ولی با وجود این اعضای کانون چاووش با اندوخته مالی نه چندان 
یـــاد اجـــازه خاموش شـــدن چراغ موســـیقی ایران را ندادنـــد و فکر مخاطبان  ز
ی کردند.  جوان آن روزها را در راهی که می پنداشتند درست است ریل گذار
موسیقی سنتی ما -که در حال حاضر پویایی و فکر نوی خاصی در آن پدیدار 
نمی شود- تماما مدیون اساتیدی چون محمدرضا لطفی، پرویز مشکاتیان، 
گر کانون چاووش و  محمدرضا شجریان و حسین علیزاده است، به گونه ای که ا
فکر ایجاد آن نبود ما همچنان در حال ادامه دادن سنت فکری گل های رادیو 
بودیم و این ممکن بود از موسیقی سنتی جز در موز ه ها چیزی برای آیندگان 
ما به یادگار باقی نگذارد. کانون چاووش در واقع مرگ قریب الوقوع موســـیقی 
یخ را به  دســـتگاهی ایـــران را بـــه تعویق انداخت و به همین خاطـــر برگی از تار
یـــان متجدد و بوم گرای فرهنـــگ ما ورق زد. این جریان مخالفانی هم  نفـــع جر
یادی نسبت به قدمای موسیقی ما داشتند، به شکلی  داشت که شیفتگی ز
که از نو شـــدن و احیای ســـنت ها به صراحت اجتناب می کردند و حظی که 
از شنیدن چهچهه های خوانندگان مختلف می بردند را با هیچ چیز عوض 
نمی کردند. اما عاقبت تحولات اجتماعی به ما یادآورد شد که فرم در لحظه 
ایجاد تکانه های اجتماعی و سیاسی بال و پر می گیرد به نحوی که کسی هم 

یارای ایستادگی در برابر »حقیقت« آن را نخواهد داشت. 

   خبری از شمایل نیست 
موســـیقی ایران تا نیمه دهه 70 شـــمایل و آیکون خاصی در داخل نداشـــت؛ 
کتـــور بگیرید  محمدرضـــا شـــجریان و طیف کاســـیک تر و الیت پســـند را فا
چون منظور ما در اینجا موســـیقی پاپ و مردم  پســـند ایرانی اســـت. به هرحال 
این ایرانیان لس آنجلس بودند که ســـلیقه مخاطبان داخلی شـــان را به شـــیوه 
خود تربیت می کردند و بخشی از مردم هم با عاقه به تماشای محتوای آن ها 
می نشستند. خوب و بد با هم بود و مردم اجازه ای برای سوا کردن جنس خوب 
از بد نداشتند و هرچه از آن طرف آب ها می آمد را به دیده منت می پذیرفتند و 
گوش می دادند. با پایان جنگ تحمیلی و نو شدن دولت ها و ایجاد فکر توسعه 
ی اســـامی  و همچنین تعدیل اقتصادی این اندیشـــه در  صنعتی در جمهور

میان سیاست گذاران فرهنگی پدید آمد که باید فکری به حال سرگرمی  جامعه 
ی به آن ها نیز اجازه فعالیت داد. موسیقی پاپ تا پیش  جوان ایران کرد و قدر
از این نه از لحاظ سبک شناسی و نه حتی مخاطب شناسی محلی از اعراب 
یسین ها برای ادامه زندگی در عروسی ها  ی از هنرمندان و موز نداشت و بسیار
گر از این جمع اشـــخاصی می توانســـتند  مشـــغول بـــه فعالیـــت می شـــدند و ا
ی،  جایی در اســـتیج های رســـمی  پیدا کنند باید خدا را شـــکر می کردند. بار
موســـیقی پاپ در شـــروع نیمه دوم دهه 70 و به اهتمام »علی معلم دامغانی« 
یت مضامین دینی و اشـــاره به زیبایی های  یان« بـــا محور یـــدون شـــهباز و »فر
ی، مهدی  طبیعت در متن ترانه ها پا گرفت و با خوانندگانی نظیر بیژن خاور
... حیات دوباره اش را آغاز کرد  ، حســـن همایون فال، مهرداد کاظمی  و ســـپهر
ی اغلب قطعه ها نیز با دگرگونی های  و به سرعت متحول شد. حتی تم محور
گر خوانندگان در شـــروع مســـیر مجبور بودند طبیعت و  عظیمی  همراه شـــد. ا
زیبایی های آن را دستاویز ساخت ملودی و شعر قرار دهند کم کم این اجازه 
را پیدا کردند که از عشـــق عرفانی، عاقه به وطن و درنهایت از عشـــق زمینی 
«، »حسین زمان«  سخن بگویند و راه را بر ایده های نو باز کنند. »علیرضا عصار
و »محمد اصفهانی« در چنین فضایی به شنوندگان موسیقی ایرانی معرفی 
شدند و به مرور به حجم فعالیت هایشان اضافه کردند. اما کسان دیگری هم 
در متحول شـــدن موســـیقی پاپ داخل به ایفای نقش پرداختند که علی رغم 
ی از ســـواد موســـیقایی لازم آن طـــور کـــه انتظار می رفت مـــورد قبول  برخـــوردار
جامعـــه قـــرار نگرفتند. دلیل محبوب نشـــدن این جمع هم این بود که بســـیار 
سعی می کردند ورژن داخلی و مجاز خوانندگان ایرانی در لس آنجلس باشند 
 ،» و هیچ ارزش مازادی از خود و هنرشـــان به بازار ارائه ندهند. »قاســـم افشـــار
... گرچه همه چیز  »مجتبی کبیری«، »خشایار اعتمادی«، »حمید فولادی« و
تمـــام به نظر می رســـیدند ولـــی درنهایت باز کپی دســـت اولی از اصل بودند و 
شنونده هم وقتی مشاهده می کرد که خواننده محبوبش در آن سوی آب ها با 
ی به شنیدن و پیگیری  قدرت به کارش در شروع میانسالی ادامه می دهد نیاز
ی اش از  صدای ورژن داخلی آن ها احساس نمی کرد و پس از اینکه کنجکاو
گوش سپردن به صدای این آوازخوان ها برطرف می شد پرونده شان را می بست 

و در پستوی ذهن قرار می داد. 

   از ستارخان تا بام لس آنجلس 
»شـــادمهر عقیلـــی« را باید اولین شـــمایل موســـیقی پاپ ایـــران لقب داد که 
در همان آغاز شـــروع فعالیت ها در مقام خواننده حســـابی گل کرد و کارش 
گرفت. عقیلی در ابتدا نوازنده و ملودی ســـاز بود ولی کم کم فهمید که نان و 
آب و همچنیـــن معروفیـــت در جای دیگری از این حرفه خوش کرده اســـت. 
ک  « حســـابی کولا کامش یعنی »مســـافر او خواننده شـــد و در اولین آلبوم  با
کرد. این آلبوم آنقدر در بازار موســـیقی ایران شـــنیده و دســـت به دســـت شد 
« به عنوان  ی پور کـــه حتی گردآورندگان آن تصـــورش نمی کردند. نه »نیلوفر لار
یان« به عنوان ملودی ســـاز  ترانه ســـرای چنـــد قطعه از آلبـــوم و نه »بهروز صفار
و تنظیم کننده مشـــترک اثر و نه حتی شـــادمهر عقیلی در خوش بینانه ترین 
حالـــت ممکـــن هم تصور چنین اســـتقبالی را دور از ذهن می دانســـتند ولی 
ی شان بود و آن ها از کرده خود  یک واقعیت فروش میلیون ها نسخه پیش رو
«، »مشق  حسابی راضی بودند. شادمهر در ادامه آلبوم های »دهاتی«، »مسافر
... را هم در فضای ایران منتشـــر کرد و وقتی کم کم آماده کوچ از  ســـکوت« و
کشور شد در اوج محبوبیت بود. این خواننده گوش هوادارانش را به شنیدن 

موســـیقی  پاپ ســـاده ای که تا پیش از آن نمونه ای در کشـــور نداشت عادت 
ی در ایـــن مســـیر قائم بـــه ذات عمل کرد که حتی کپی کاران هم  داد و به قـــدر
ی در ساخت ملودی را تکرار کنند. فوت  در ادامه نتوانســـتند شـــیوه ســـاده و
ی از حاشیه های  کوزه گری شادمهر در کم حرفی، صداوسیمای جذاب، دور
ریز و درشت و گاه و بی گاه و همچنین آشنایی بر ریز و بم موسیقی ایران بود 
ی را از دنباله روهایش منتزع و جدا می کرد. عقیلی که موسیقی  که عاقبت و
را به طور حرفه ای از واحد موسیقی صداوسیما شروع کرده بود به جایی رسید 
که همنشـــین علیرضا امیرقاســـمی  و مســـعود جمالی در لس آنجلس شـــد و 
عاقبت سایت شرط بندی خودش را هم تاسیس کرد. آثار این خواننده پس 
از مهاجرت همچنان پرشـــنونده باقی مانده ولی ملودی هایش دیگر رنگ و 
بوی سابق را ندارد و بیش از آنکه ما را یاد ایرانمان بیندازد به مدهای یونانی 

و ترکی استانبولی نزدیک است.

   وقتی صدایی از جنوب همه گیر شد 
یادی متاثر از  »ناصر عبداللهی« در سبک و شیوه ارائه ملودی هایش تا حد ز
یج راهش را پیدا کرد و تبدیل به یکی دیگر از  ابراهیـــم منصفـــی بود ولی به تدر
شمایل های موسیقی ما شد و حتی پس از رهایی روح از کالبد نیز خاطرات 
ی از خویش در ذهن مردم بر جای گذاشت. او خواننده اجراهای زنده  استوار
بود و حتی نسخه لایو ترانه هایش را بهتر از نمونه استودیویی آن اجرا می کرد 
و بـــه مخاطبانش احترام می گذاشـــت. ناصر عبداللهـــی عاقبت پس از ارائه 
آلبوم های ترندشـــده ای نظیر »بوی شـــرجی«، »هوای حوا«، »دوســـتت دارم«، 
گهانی از دنیا رفت ولی همچون نام آخرین  ... به شـــکلی نا »عشـــق اســـت« و

« در ذهن شنوندگان ماندگار شد.  آلبومش در زمان حیات، یعنی »ماندگار

   تنهای بی سنگ صبور
در دهه 80شـــکل ارائه موســـیقی به مردم با تغییر مواجه شـــد و اینترنت های 
دایل آپ و زغالی خانگی در حد وسع خود انقابی در این عرصه پدید آوردند 
یک خوب و بد به مخاطب را از بین  و انحصار مبادی رســـمی  در انتقال موز
« R&B خواند و میـــان جوانان و  بردنـــد. بـــه لطـــف اینترنـــت بود که »امیـــر تتلو
« در میان  گر اینترنت نبود صدای »محســـن نامجو نوجوانان معروف شـــد و ا
گر اینترنت نبود جنس صدای  هیاهوها گم می شد و اوج نمی گرفت. همچنین ا
نامانوس »محســـن چاوشـــی« به گوش مردم ایران نمی رسید. در حقیقت این 
یادی از شـــنوندگان موسیقی ایران و سایق  اینترنت بود که خواســـت بخش ز
آن ها را به مجراهای رســـمی تر تحمیل کرد و باعث شـــد تا آن ها از این موجود 
کان  ی تبعیت کنند. محســـن چاوشـــی در ابتدا با حامد  ها بی شـــکل و مجاز
هم مســـیر بود و خواننده ای غیرمجاز تلقی می شـــد که مردم بدون احتیاج به 
ی را به دســـتگاه پخش خانه هایشـــان راه می دادند ولی  اجازه وزارت ارشـــاد و
پنجمین جشـــنواره  ی« در بیســـت و کران »ســـنتور در ادامه ســـتاره بختش با ا
فیلم فجر شـــروع به تابیدن کرد و همه چیز را دگرگون ســـاخت. چاوشی بعد از 
ی تبدیل به مهم ترین چهره موســـیقی پاپ ایران شـــد و حتی ذره ای از  ســـنتور
کنون حتی یک اجرای  تخت ســـلطنت خویش پایین نیامد. این خواننده تا
زنده هم نداشته است تا عیار صدایش مورد قضاوت مخاطبان قرار بگیرد ولی 
کثر اتفاقات سیاسی و اجتماعی و همین طور  به دلیل حضور بی واسطه در ا
استفاده از ترانه هایی که به حال دل مردم ایران نزدیک است مورد قبول طیف 

وسیعی از عاقه مندان به خود قرار گرفته است. 

»فرهیختگان«تاریخچهتوسعهموسیقیعامهپسندبعدازانقلابرابررسیمیکند

مؤلفهامحبوبمیشوند

»عایده«؛ یک معمولی شگفت انگیز

»عایده« کتابی است که در نگاه اول معمولی به نظر می رسد، اما کافی 
اسـت به نیمه فصل اول آن برسـید، آن وقت اسـت که متوجه می شـوید 
کتـاب لبنان شناسـی پـر و پیمـان مواجهیـد و در بسـتر ایـن  بـا یـک 
شـناخت، بـا عایـده و بعـد نحـوه پـرورش علـی اسـماعیل پسـر کوچکـش 
آشـنا می شـوید، پسـری کـه در 17 سـالگی مدافـع حـرم اسـت، تـا آخریـن 
لحظـه زندگـی اش در چنـد ده متـری داعـش بـه مبـارزه می پـردازد و در 

شـجاعانه ترین حالـت ممکـن شـهید می شـود .
»علـی در پیام رسـان عکسـی از کتفـش فرسـتاده کـه انـگار خونـی اسـت. 
وشـی؟!« بـاز بـا دقـت نـگاه کـردم خالکوبـی نقـش 

ّ
نوشـتم: »چـه شـده عل

یـر آن هـم نوشـته  ی بـود کـه بچـه کوچکـش را تـوی بغلـش گرفتـه و ز مـادر
بـود؛ عایده.«

ی!  پرسـیدم: »مامـان چـرا ایـن کار را کـردی؟ کتفـت خـون آمـده درد دار
دلـم نمی آیـد خونـت را ببینـم!« گفـت: »عایـده، مـن و رفقایـم بـا هـم رفتیم 
ی بدنشـان تتو  خالکوبی. هر کدام اسـم کسـی را که دوسـت داشـتند، رو
زدنـد. مـن بـه اسـتاد تتـوکار گفتـم می خواهـم برایـم خالکوبـی یـک مادر را 
یض شدم و مادرم یک  بزنی که بچه اش را بغل کرده. وقتی بچه بودم مر
ی تـوی  سـال و نیـم درسـت و حسـابی نخوابیـده. او همیشـه مـرا یـک ور
بغلـش می گرفتـه تـا بتوانـم خـوب نفـس بکشـم، می خواهـم بـا ایـن کارم 
یـرش بنویـس... ایـن خالکوبـی تـازه  از او تشـکر کنـم و اسـم مـادرم را هـم ز
یه ام گرفته بود،  تمام شده؛ ولی خوب از آب درآمده. از دیدن عکس گر

ی!« -عایـده  یـه مـرا در مـی آور ی همـه اش گر گفتـم: »مامـان، علـی تـو دار
وقتـی شـهید بشـوم تـوی قبـرم تـو تنهـا کسـی هسـتی کـه بـا مـن و نزدیـک 
ی کتفـم اسـمت را نوشـتم. تـو اصـا از دل  قلبـم هسـتی بـرای همیـن رو

گـر شـهید بشـوم.« ی؛ حتـی ا ی کـه نمـی رو ن نمـی رو مـن بیـرو
کتـاب »عایـده« نوشـته  گذشـت، برشـی از  کـه از نظرتـان  ایـن سـطور 
محبوبه سـادات رضوی نیا، چاپ شـده در انتشـارات سـوره مهر اسـت. 
« لبنانـی مـادر یـک شـهید 17 سـاله حـرف  کـه از »عایـده سـرور کتابـی 
کـه فـراز و فرودهـای زندگـی اش ارمغانـی چـون علـی  ی  می زنـد، مـادر
کـه تـا آخریـن لحظـه زندگـی  اش مدافـع  اسـماعیل 17 سـاله دارد. او 
حـرم باقـی مانـد، در چنـد ده متـری داعـش بـه مبـارزه پرداخـت و در 

ین حالـت ممکـن شـهید شـد. شـجاعانه تر
»عایـده« کتابـی اسـت کـه وقتـی بـه محبوبـه سـادات رضوی نیـا نوشـتن 
آن را پیشـنهاد دادنـد بـه گفتـه خـودش زانـوی غـم بـه بغـل گرفـت کـه آخـر 
کوتـاه چـه دسـتاوردی جـز شـهادت  یـک پسـر 17 سـاله در ایـن عمـر 
می توانـد داشـته باشـد کـه بتـوان در مـوردش کتـاب نوشـت، سـوالی کـه 
یـج  بـا سـفرش بـه بیـروت و شـروع آشـنایی بـا عایـده جـواب آن را بـه تدر
امـا بـه کمـال یافـت ؛ »عایـده« زنـی از اهالـی لبنـان اسـت کـه از کودکـی 
یـادی بـه حجـاب و انجـام فعالیت هـای دینـی داشـته و بـا وجود  عاقـه ز
مخالفت های شـدید مادرش چادر سـر می کند و با داشـتن زمینه های 

مذهبـی بـه حـزب الله می پیونـدد.
 او بـا یکـی از اعضـای حـزب الله ازدواج می کنـد و صاحـب سـه فرزنـد 
می شـود کـه یکـی از آن هـا علـی اسـماعیل اسـت کـه بـه شـهود و کراماتـی 

عجیبـی دسـت پیـدا می کنـد و در نهایـت در 17 سـالگی بـه شـهادت 
می رسـد. بـا ایـن اوصـاف و پیشـینه، رضوی نیـا بـا سـفر بـه بیـروت، 
گفت وگـو بـا عایـده را شـروع کـرد. مصاحبـه  بـه زبـان عربـی صـورت گرفت 
کتـاب  یـن ابتدایـی  ی و ترجمـه آن در ایـران، تدو و پـس از پیاده سـاز
یـن شـده، لازم امـا کافـی  انجـام شـد، همـه آنچـه گفتـه و شـنیده و تدو
، ایـن بـار »عایـده« بـه ایـران آمـد و در طـول 34  نبـود. بـه همیـن خاطـر
ی و نویسـنده کتـاب، نـگارش کتـاب »عایـده«  روز معاشـرت نزدیـک راو

بـه سـرانجام رسـید.
این سرگذشـت از سـوژه تا ایده و کتاب شـدن »عایده« اسـت، اما نگاه 
فنـی بـه ایـن اثـر نیـز خالـی از لطـف نیسـت. »عایـده« کتابـی اسـت که در 
نـگاه اول معمولـی بـه نظـر می رسـد، امـا کافـی اسـت بـه نیمه فصـل اول از 
14 فصـل آن برسـید، آن وقـت اسـت کـه متوجـه می شـوید بـا یـک کتـاب 
لبنان شناسـی پر و پیمان مواجهید و در بسـتر این شـناخت، با عایده 

و بعد نحوه پرورش علی اسـماعیل پسـر کوچکش آشـنا می شـوید.
اینکـه زنـی بـا داشـتن زمینه هایـی مذهبـی بـه حـزب الله می پیونـدد. 
فرزنـدش را در نـوع پوشـش، عایـق نوجوانـی و حتـی انجـام فرایـض دینی 
ی  کنـار تحـت فشـار قـرار نمی دهـد، راه را نشـانش می دهـد و بعـد بـه 
ع(  یـارت امـام رضـا) کنـد و حتـی بـه ز می ایسـتد تـا خـود او انتخـاب 
مـی رود و از اعمـاق قلبـش شـهادت فرزنـدش را از خـدا طلـب می کنـد 
و نکتـه جالـب ایـن اسـت تمـام اینهـا بـا روایتـی خوش خـوان و روان ارائـه 
یسـنده بـه زبـان عربـی و ترجمـان ایرانـی آن را  می شـود و ایـن تسـلط نو

بـه تصویـر می کشـد.

از طرفـی دیگـر سـنت ها و نـگاه مـردم لبنـان بـه حـزب الله و مدافعـان 
حـرم نیـز بـا ظرافـت در داسـتان قـرار داده شـده اسـت، امـا نقطـه عطـف 
روایـت در ارتبـاط مـادر و فرزنـدی اسـت کـه نسـبت شـهادت و مهم تـر از 
آن بصیـرت در رسـیدن بـه شـهادت، آن هـا را به هـم پیونـد داده اسـت تـا 
ک سـپردن  آنجـا کـه عـادت نامـه نوشـتن مـادر بـرای فرزنـدان تـا پای به خا
پیکـر علـی اسـماعیل نیـز ادامـه پیـدا می کنـد و بـه گونـه ای کـه در کتـاب 
بـه زبـان عایـده ایـن طـور آمـده: »زمیـن جایـی کـه قـرار بـود آرامـگاه علـی 
ی عمیـق کنـده بودنـد کـه بـرای قبـری سـه طبقـه اسـتفاده  باشـد را طـور
، دفتـر کوچـک و قرآنـی  شـود. هـر طبقـه مخصـوص یـک شـهید. خـودکار
ی لبـه   کـه همیشـه همراهـم داشـتم از تـوی کیفـم درآوردم. وقتـی پایـم را رو
قبـر گذاشـتم، دیـدم کـه چـه قـدر عمیـق اسـت امـا کمـی بعـد آن پاییـن 
داخلـش بـودم. اصـاً نمی دانسـتم کـه چـه طـور وارد آنجـا شـده ام. اول 
یاسـین خواندم. بعد از آن خودکارم را برداشـتم و همان طور که نشسـته 
ی تکه هـای کاغـذ بـرای علـی ایـن طـور آوردم: »مامـان دوسـتت  بـودم رو
یک می گم«، »خوابت توی این  «، »شهادتت رو تبر دارم«، »شب به خیر
قبـر مبـارک«، »ان شـاءالله مـزارت از باغ هـای بهشـت باشـه«، و »مامـان! 
کـن! فرامـوش نکنی هـا!« بعـد از ایـن  علـی! پیـش حضـرت زهـرا یـادم 
یادداشـت ها بـا علـی مشـغول صحبـت شـدم. گفتـم: »مامـان دل مـن 
تـوی قبـر پیـش توئـه. مطمئـن بـاش بیـای اینجـا تنهـا نیسـتی. مـن جـای 
خوابیدنـت رو بـرات آمـاده کـردم. بـه خاطـرت تـو سـوره یاسـین خونـدم. 
ن کاغذایـی کـه همیشـه وقتـی دوره یـا جبهـه می رفتـی تـوی جیبـت  از او

می ذاشـتم هـم نوشـتم چـون می دونـم تـو اونـا رو می خونـی.«
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